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گروه سیاست: روز گذشــته رئیس جمهوری در جلسه 
هیئت دولت با بیان اینکــه دغدغه هایی درباره ذخایر 
کالاهای اساســی وجود داشت، گفت: ذخیره کالاهای 
اساســی انجام  شــده بود اما با میزان مصوب فاصله 

داشت که با اقدامات انجام شده...

گروه سیاست: رئیس قوه قضائیه، روز گذشته با حضور 
در مجتمع قضائی قــدس در منطقه جنت آباد تهران، 
از بخش های مختلــف این واحد قضائــی بازدید و با 
تعدادی از مراجعین به صورت چهره به چهره گفت وگو 

کرد. حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای...

لزوم پایش زندان ها و رسیدگی به 
وضعیت زندانیان بعد از محکومیت

اخبار خوبی از افزایش واردات و 
تولید داخلی واکسن می شنویم

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت:

نعل وارونه اقتصاد 

کابینــه  ترکیــب  ســرانجام 
ســیزدهم معلوم شــد و دولت 
ســیزدهم رســما آغــاز بــه کار 
کرد. برخــی وزارتخانه ها و وزرا 
را می تــوان تا حدود زیــادی در 

کار خــود مســتقل خواند؛ ماننــد وزارت آموزش و 
پرورش که در تمام دولت ها مراجعه اش به دولت 
و برخــورد دولت با آن فقط برای پرداخت های آخر 
ماه معلمان بوده است. وزیران مختلف در دولت ها 
نه مسئله ای آموزشی را مطرح کرده اند و نه رؤسای 
دولت ها و وزرای دیگر خواســته اند دخالتی داشته 
باشــند و اگر شخصی مانند این نویســنده در زمان 
تصدی در ســازمان تربیت بدنی به وزرای آموزش و 
پرورش مراجعه و درخواست گسترش تربیت بدنی 
در مــدارس را می کرد، تقاضایش ابتر می شــد. اما 
مسائل چندجانبه و چندبعدی وجود دارد که کلید 
تصمیم گیری و اجرای آن در دســت یک نفر نیست 
و علی الاصول چند نفر باید با هم هماهنگ شــوند 
و تصمیمات درســت را اتخاذ کنند. رسم است که 
می گویند در دولت ها مثلــث اقتصادی تصمیم گیر 
اســت و این مثلث عبارت است از سازمان برنامه و 
بودجــه، بانک مرکزی و وزارت اقتصــاد و دارایی و 
صدالبته که اینان کمتر توانسته اند هماهنگی کنند 
و سیاســت مقبول و پیشــرویی را در اقتصاد کشور 
به منصه ظهور برســانند و تقریبا می توان گفت هر 
کدام از این سه ضلع که قوی تر بوده اند (نه از لحاظ 
تخصص) در دولت های مختلف حرفشان به کرسی 
نشسته اســت. همه عناصر این ســه ضلع تاکنون 
به اقتصاد به چشــم سیاســت های پولــی و مالی 
نگاه می کرده انــد و در حقیقت حاکمیت پول گرایی 
(پول گرایی را در مقابله moneytarism گذاشته ایم 
که برخی به آن اصالت پول می گویند) بوده اســت؛ 
یعنــی عقیده داشــته اند که با سیاســت های پولی 
اقتصاد کشور را می توان سروسامان داد و به همین 
لحاظ به مسائل کشاورزی، مسائل سرزمینی، محیط 
زیســت و مســائل صنعتی و تولیدی کاملا بی اعتنا 
بوده اند. همیشه حرفشان کنترل پول و یکسان سازی 
نرخ ارز و مالیات و بورس و از این قبیل بوده و جالب 
اســت که در هیچ یک توفیق نداشته اند. نه نرخ ارز 
را توانسته اند یکسان کنند، نه نقدینگی را ثابت نگه 
دارنــد، نه بورس را به حرکت واقعی برای اصل آن 
که جداکردن حاکمیت از مدیریت اســت، برسانند و 
نه توانسته اند مالیات حق و واقعی را از درآمدهای 
کلان بستانند و در سال های پس از انقلاب به گفته 
آقــای دکتر عبدالناصر همتی بالــغ بر ۳۵۰ میلیارد 
دلار ارز به بازار آزاد تزریق کرده اند و البته مشــتریان 
عمــده آن قاچاقچیــان و خارج کنندگان ســرمایه 
بوده انــد. دولت ها هم به تبــع گرفتاری های مالی  
که خودشــان روزبه روز آن را بیشتر کرده اند و دولت 
احمدی نژاد ســرفصل جدیدی به نــام یارانه برای 
همه مردم به آن افزود و دولت روحانی هم با یارانه 
معیشــتی فصل جدیدی را رقم زد، به دنبال همان 
سیاســت های پول گرایــی رفتنــد درحالی که اصل 
اقتصاد در راه اضمحلال بوده است ولی دولتمردان 
به پشــتوانه فروش نفــت و تبدیــل ارز آن به ریال 
نیازهای خود را که همان درآمد ریالی و خرج کردن 
بوده اســت، ادامه داده اند و چشــم بــر زیربناهای 
اقتصاد که در حال ویرانی است، بسته اند. متأسفانه 
تقریبا همه اقتصاددانان ما فقط از ارز، ریال، سهام و 
اعداد و ارقام صحبــت می کنند و فضای پول گرایی 
در مباحث اقتصاددانان ما مطرح است درحالی که 
اقتصاددانــان و از جملــه وزرای اقتصــاد ما هیچ 
دغدغه ای جز آمار و ارقام بودجه و درآمد نداشته اند 
و در مقابل مشکلات تولید و ازبین رفتن زیربناهای آن 

ساکت بوده اند. 

سرمقاله

سیدمصطفى هاشمى طبا
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حرف اول

سوگ بزرگ تر

ســوگ اســتاد و حکیــم فرزانــه 
اگرچه عظیم  محمدرضا حکیمی 
اســت اما به فراموشــی ســپردن 
اندیشــه و آرا و توصیه  هــای او در 
سال های اخیر سوگی بزرگ تر است. 
مدت هاســت اندیشــمندان بزرگی که در زمان حیات 
خود در اندیشــه ورزی  یا در تولید سرمایه اجتماعی  یا 
ایفای مســئولیت های ملی، نقش های راهبردی ایفا 
می کردند، با محدودیت ها یی مواجه شده و می شوند 
اما به محــض اینکه دعوت حــق را لبیك می گویند، 
رسانه های رســمی و مقامات در سطوح مختلف در 
تجلیل از اندیشــه و آثار و برکات وجود آنان سخن ها 
می گویند، پیام های تأســف و تأثــر می دهند و فقدان 
آنــان را ضایعه ای غیرقابل جبــران می دانند؛ غافل از 
اینکه برخی از همین افراد و اصحاب اندیشه و قلم در 
زمان حیات آن مرحوم موجب بیشترین محدودیت ها، 
بی عدالتی هــا و... و درنهایت انصــاف بی مهری های 
مستمر نسبت به بسترسازی و برداشتن موانع و ایجاد 
مقتضیــات برای تحقق اندیشــه ها و برنامه های آنان 
بوده انــد و آنگاه پس از مرگ آن بــزرگ و کوتاه بودن 
دســت آن فقید از دســت رفته از این دنیا، مسئولان و 
مدیران، چه تجلیل ها، تحسین ها و تقدیرها که از وی 
نمی کنند. نمونه اش مواجهــه با فوت علامه بزرگ و 
حکیم محمدرضا حکیمی است. مقدمتا بیان کنم که 
قرائت صحیح از انقلاب مبتنی اســت بر اندیشه های 
اســلام ناب محمدی(ع) و دیــن رحمانی. به جرئت 
می توان گفت اســتاد علامــه محمدرضا حکیمی در 
کنار امام خمینی، دکتر علی شریعتی و استاد مطهری 
از پایه گذاران این اندیشه بوده اند. اغلب علاقه مندان، 
شــاگردان و مؤثرین انقلاب می دانند در  این ســال  ها 
چه محدودیت هایی که متوجه ترویج اندیشــه و راه 
و عمل آن مرد بزرگ نشــده اســت؛ از محدودیت در 
مجوز چاپ و نشر آثارش، تا برگزاری جلسات نشست 
و پرسش و پاســخ در محیط ها دانشگاهی و حوزوی، 
از بی توجهــی نهادهای فرهنگی مانند صداوســیما، 
شورای انقلاب فرهنگی تا بی مهری نهادهای آموزشی 
عمومــی و عالــی در بهره مندی از اندیشــه هایش  یا 
طر دشــدن در حوزه های علمیه و مراکز حوزوی و...؛ 
در یک کلام به حاشیه راندن و گوشه نشین کردن کسی 
که قطعا یکی از مؤثرین پیروزی انقلاب اسلامی بوده 
اســت. فراموش نمی کنم که ســال های حدود ۷۰ از 
ایشــان برای تدریس درس  الحیات در جمع اعضای 
انجمن اسلامی معلمان دعوت کردیم. ایشان پس از 
حدود چهار جلســه پیشنهاد دادند که ادامه جلسات 

متوقف شود. علت را جویا شدیم...

رحیم عبادى
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    آمار بالاى ابتلا و 
مرگ ومیر،  نتیجه 

سیاست گذارى ستاد کرونا

سکوت دموکرات ها
 خشم جمهورى خواهان

ایران – سوریه
یک بازی، ۸ نکته

یادداشت

رستم و خاقان چین

 پس از گرفتارآمدن و کشته شــدن کاموس کشانی، 
بزرگ ترین و جنگاورترین پهلوان چین، آن هم به خم 
کمند رســتم، دیگر پهلوانان چینی و تورانی بیم زده و 
خودباخته خود را به خاقان چین رساندند که کاموس، 
همان پهلوانی که چون بر پشت اسب می نشست، بر 
آسمان سر می ســایید، اکنون سر بر خاك نهاده است 
که با حضور این پهلوان نام ناآشــنا، کار سپاه توران و 
چین ساخته است، اکنون چه باید کرد. خاقان، غمین 
و دل شکسته و آزرده از مرگ بدفرجام کاموس، پیران 
را گفت که این مرد پرهنر کیست که این چنین با تیر و 
کمان و کمند می جنگد و تیرش نیزه اى جوشن شکاف 
است. پیران در این اندیشه بود که آیا آن مرد می توان 
رســتم باشــد با این حال باور نداشــت چراکه درباره 
پهلوانی هاى او بســیار شــنیده بود، امــا هرگز چنین 
هنرى از هیچ انسانی ندیده بود. هومان خاقان را گفت 
اکنون دیگر از رزم، جانش ســیر شــده است، چگونه 
می توانــد در رزمگاهی بماند کــه کاموس بدین گونه 
کشته می شود، در همه گیتی، پهلوانی چون او وجود 
نداشت که می توانست سر پیل را هم به کمند کشد و 
از زمین برکند. در این هنگامه بیم و هراس، پهلوانی به 
نام چنگش به نزد خاقان آمده، سر برافراخت که این 
همه زبونی چرا، مگر آن پهلوان جز از آدمیان است و 
هر آدمی را از مرگ چاره نیســت، همه با مرگ از مادر 
زاده شده ایم و سرانجام باید در برابر مرگ، گردن نهیم 
و ســر فرو افکنیم که در برابر گردش آسمان را کس 
توان ایســتادن نیســت، حتی اگر توان درهم شکستن 
پیل را داشــته باشــد. اگر کاموس به کمند او گرفتار 
آمد، تقدیر او چنین بوده است و خاقان را نوید داد که 
با خم کمند خویش آن پهلوان را که شکســت ناپذیر 

می نماید، درهم شکسته در پیش پاى خاقان  افکند.
ز مادر همه مــرگ را زاده ایم / به ناکام گردن بدو 
داده ایم/ کس از گردش آســمان نگذرد / اگر بر زمین 
پیل را بشــکرد/ شــما دل مدارید ازو مســتمند / کجا 
کشته شد زیر خم کمند/ مر آن را که کاموس از او شد 

هلاك / به بند کمند اندر آرم به خاك
خاقان چیــن اگرچه باور نداشــت چنگش توان 
مقابله با آن شیر اوژن را داشته باشد، اما دل شادمان 
کرد که شــاید به راســتی تقدیر کاموس همان بوده 
اســت که بر او گذشته و باشد که این پهلوان لاف زن 
همــان کند که به آرزو می گوید و از اندیشــه گروهی 
تاختن بر او در میدان جنگ چشــم پوشــید. خاقان، 
چنگش را آفرین کرد و گفت اگر رستم را به خم کمند 

خویش در پیــش پایش افکند، آرزوهایش را برآورده 
کــرده، او را از گوهر و گنــج بی نیاز خواهد گرداند که 
چــون آن پهلوان از پاى درآید، همه پهلوانان ســپاه 
ایران بی هیچ رنجی به بند کشیده می شوند. چنگش 
با این ســخن خاقان، اســب خویش را برانگیخت و 
به سوى ســپاه ایران شــتافت و چون نزدیك تر آمد، 
از ترکــش خویش، خدنگی بیرون کشــید و در کمان 
نهاده، فریاد بــرآورد: «آن پهلوان کاموس گیر که گاه 
با کمند می جنگد و گاه با خدنگ، اکنون کجاســت تا 
طعم خدنگ مرا بچشــد؟». رســتم چون نعره هاى 
پهلوان چینی را بشــنید، گرز برگرفت و پاى در رکاب 
رخش نهاده، بر پشت او بنشست، آن چنان که گویی 
کوهی بر کوهی تکیه زده اســت. در پاسخ فریادهاى 
مرد گفت: «من آن شیر اوژنی هستم که آرزوى دیدار 
او را داشته اى، من همانم که گاه با کمند می جنگم و 
گاه با خدنگ و هم اکنون تو را چون کاموس به خاك 
می افکنــم». چنگش گفت: «نامت چیســت، نژادت 
کدام اســت، چه آرزویی در ســر می پرورانی، بگو تا 
بدانم در این رزمگاه خون چه کسی را بر زمین خواهم 
ریخت تا بر شــمار کشته شــدگان به دست خویش 
بیفزایم؟». رســتم در پاسخ گفت: «اى شوربخت که 
سخت کوچك تر و حقیرتر از کاموس هستی، بدان که 
نام من، مرگ توســت و اکنون باید سرت، دست از تن 
بشــوید». چنگش چون باد به سوى رستم شتافت و 
تیر جوشن شکافی را که در کمان گذارده بود، به سوى 
رستم روانه گرداند. رستم نیك می دانست که آن تیر 
ببر بیان را مــی درد و از زره نیز درمی گذرد، به همین 
روى ســپر بر سر کشید و تیر بر ســپر نشست. آن گاه 
رستم فریاد برآورد: «اى سوار دلیر، اکنون گاه آن است 
که ســرت از تنت دورى گزینــد». چنگش نگاهی به 
رســتم افکند، او را سروى دید ســر برآورده از کوهی 
که هر لحظه می توانست شتاب گیرد و بر او بتازد که 

رخش به راستی یك لَخت کوه بود.
نگه کرد چنگش بر آن پیلتن / به بالاى سرو سهی 
پرچمــن/ بُد آن اســب در زیر یك لَخــت کوه / نیامد 

همی از کشیدن ستوه
چنگــش در دل گفت اگر جــان می خواهی، نام 
بگذار و بگذر که اکنون گریز بهتر از آن اســت که با تن 
خویش کردن ستیز. با این اندیشه عنان اسب بگرداند 
و به سوى ســپاه که با بیم و امید به او چشم دوخته 
بودند، بگریخت. رستم به کردار آتش در پی او اسب را 
به جنبش آورد و رخش، تندرآسا در پی سوار بیم زده 
شتافت و چون رستم به اسب چنگش رسید، دم اسب 
او را بگرفت و اســب را از تازش بازداشت و دشتی که 
همه در گفت وگو بود، ناگاه در سکوتی ژرف فرورفت 
که تاکنون در هیچ رزمگاهی چنین هنرنمایی اى ندیده 

بودند و شگفت زده به تماشا ایستادند. 

یادداشت

«نمکی» بر زخم هاي یک ملت

 توضیحــات و اظهارات مدیــران دولتی حاکی از 
آن اســت که به رغم امکان ورود واکسن، از این اقدام 
خودداری و شــاید جلوگیری کرده اند که این تصمیم 
قطعا علل مختلفی داشــته اســت که ممکن است 
حتی موضوع فســاد و رانت پشت پرده مطرح باشد 
که باعث مرگ هزاران نفر از هم وطنانمان شده است. 
این  رفتارها موجب فروپاشــی خانواده های مختلف، 

یتیم شدن بسیاری از کودکان و... است.
 بدیهی اســت آثار این اقدامات مرگ بار تا سال ها 
بعــد نیز در اجتماع مشــاهده می شــود. براســاس 
پژوهش های گسترده جهانی واکسیناسیون عمومی 
تــا حد زیادی از مرگ بر اثر ویــروس کرونا جلوگیری 
می کند که وظیفه تأمین واکســن برای شــهروندان 
مســتقیما با قوای حاکمیتی به ویژه وزارت بهداشت 
اســت. قانون اساســی معتبرترین منبع برای بررسی 
تکلیف قوای حاکمه اســت که به عنوان میثاق ملت 
و حکومت معیار شناســایی حقــوق ملت و تکالیف 
دولت اســت.  براســاس اصل دوم قانون اساســی 
که در شــش بند پایه های نظام جمهوری اســلامی 
را برشــمرده و همچنیــن در ادامــه اصل ســوم نیز 
دولت را موظف کــرده برای نیل به این اهداف همه 
امکانــات خویش را جهت تحقق امور شــانزده گانه 
مصــرح در این اصل بــه کار گیرد. بنــد ۱۲ اصل ۳ 

قانون اساســی مقرر کرده پی ریزی اقتصاد صحیح و 
عادلانه بر طبق موازین اســلامی جهت ایجاد رفاه و 
رفع فقر و برطرف ســاختن هر نــوع محرومیت را در 
زمینه های مختلــف به خصوص بهداشــت وظیفه 
دولت می دانــد. همچنین اصل ٤۳ قانون اساســی 
نیــز تأکیــدی بر تکلیــف دولت و نظام اســلامی در 
راســتای تأمین نیازهای اساسی مردم ازجمله درمان 
و بهداشــت دارد. خاصــه اینکه در اصــل ۲۹ ذیل 
عنوان حقوق ملت برخورداری از بهداشت و درمان 
به عنوان حقوق اساســی ملت شــناخته شده است 
که در ادامه تشــریح چگونگی اجرای چنین هدف و 
تکلیفی اصــل۱۰۰ در معرفی برنامه های راهبردی و 
اساسی شوراها، پیشــبرد سریع برنامه های بهداشتی 
را جزء برنامه های اصلی و نقشــه  راه شوراها تعریف 
کرده است. جمع اصول مذکور مؤید اهمیت مسئله 
بهداشت و درمان در نظام سیاسی-اجتماعی کشور 
است که عمده این وظایف بر عهده وزارت بهداشت 

درمان و آموزش پزشکی است.
 بر اســاس مــاده ۲۹٥ قانون مجازات اســلامی، 
«هرگاه کســی فعلی که انجــام آن را برعهده گرفته 
یــا وظیفه خاصــی را که قانون بر عهده او گذاشــته 
اســت، ترک کند و به ســبب آن، جنایتی واقع شود، 
چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت 
حاصل به او مســتند می شود و حسب مورد عمدی، 
شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند اینکه مادر 
یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک 
را شیر ندهد یا پزشــک یا پرستار وظیفه قانونی خود 

را ترک کند». 

 مهدى افشار 
  پژوهشگر

 معین شرقى 
  حقوق دان

ادامه در صفحه ۴
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برادر عزیز جناب آقاى ابوالفضل رضایى
درگذشت پدر گرامیتان موجب تأثر و اندوه همه دوستان شد. 
از دست دادن پدرى مؤمن و دلداده اهل بیت، داغ و مصیبتی 

است که تسلی آن تنها به لطف پروردگار منان ممکن است.
براي آن پدر عزیز علو درجات در رضوان الهی و براي شما 

و همه بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.
رجوع به صفحه 4

 برادرگرامى 
جناب آقاى دکتر سید محمد صحفى

مصیبت درگذشت برادرگرامیتان را صمیمانه تسلیت 
عرض مى کنیم. ازخداوند سبحان براى آن مرحوم علو درجات 

و براى شما و سایربازماندگان صبرآرزومندیم. 
رامین خسرو خاور، شهاب الدین طباطبایى و مهدى رحمانیان

@sharghdaily
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بپیوندید

خبـر به  وقت شرق

 گفت وگو  با محمود صادقی
 اهل مسامحه نیستیم 

پروژه ناکام رجایی سازیانتقاد به تشابه سازی از  شخصیت های سیاسی
 صفحه ۳

تعامل با دولت نباید هویت اصلاح طلبی   مان 
را تحت الشعاع قرار دهد
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ما و آینده کرونا
مهدى قدیمى

۶

درس آموخته های 
mRNA سیاستی واکسن

احمدرضا سازگارنژاد
۶

چگونه یک  گروه تروریستی 
 به «دولت» تبدیل می شود؟

امیرعلى ابوالفتح
۱۲

مدیر پژوهشی سازمان نظام پزشکی در گفت وگو با «شرق» 

صفحه ۲


